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پاییز امسال انگار سر ناسازگاری داشت؛ خشک، 
کم‌رمق و بخیل. درحالی‌که انتظار می‌رفت ماه‌های 
مهر و آبان با بارش‌های فصلی همراه باشند، کاهش 
محسوس بارندگی موجب شد که در طول این فصل 
تنها یکی، دو بار شــاهد نم‌نم باران باشیم. همین 
»کم‌بارشی« و خشکی طولانی‌مدت باعث شد بارش 
اخیر، هرچند سیل‌آسا و شــدید نبود، به اتفاقی 

خوشایند و متمایز برای مردم تبدیل شود.
با شروع فعالیت سامانه بارشــی جدید، بلافاصله 
فضای مجازی پر شــد از تصاویری که شهروندان 
ذوق‌زده از سطح شهر ثبت کرده بودند. گویی مردم 
منتظر بهانه‌ای بودند تا تغییر چهره شهر از حالت 
غبارآلود بــه فضایی باطراوت را جشــن بگیرند. 
اشترا‌کگذاری گســترده این عکس‌ها و ویدئوها، 
بیش از آنکه گزارشــی از وضعیت آب‌وهوا باشد، 
نشان‌دهنده اشتیاق عمومی برای تنفس در هوای 

پاک و مرطوب است.
تصاویر منتشرشده، بارش باران را در نقاط مختلف 
شهر قدس نشان می‌دهد؛ صحنه‌هایی از خیابان‌های 
مرطــوب، حرکــت خودروها با ســرعت کمتر و 
رفت‌وآمد شــهروندان با چتر که جلوه‌ای از شروع 

موج بارشی در برخی از مناطق استان تهران است.
این واکنش‌هــای مجازی به یک‌پدیــده طبیعی 
معمولی، روایتگر این واقعیت است که در روزهای 
خشک و کم‌بارش، حتی یک‌بارش ملایم هم می‌تواند 
حال‌وهوای شهر و شــهروندان را دگرگون کند. 
این موج بارشــی که علاوه بر شــهر قدس، برخی 
شهرستان‌های دیگر استان را نیز در بر گرفته، اگرچه 
شاید خیلی شدید نباشــد، اما همین‌که توانست 
خیابان‌ها را خیس و عطر خاک را در هوا پخش کند، 
برای مردمی که ماه‌ها خشکی را تحمل کرده بودند، 
کافی بود تا دست به دوربین شوند و این لحظات را 

ثبت کنند.

آشتی‌کنان آسمان با شهر

سوژه روز

صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

 حضرت امير المؤمنين‌علي‌ع: 
 حسود ، نابودى نعمت كسى را كه به او رشك

 مى برد، براى خود نعمتى مى داند.

  اذان ظهــر:‌ 11:54   غــروب آفتــاب: 16:15 
  اذان مغرب: 17:11   نيمه ‌شــب ‌شــرعي: 23:10 

  اذان صبح فردا: 5:28    طلوع آفتاب فردا: 6:57 

  سه‌شــنبه    سه‌شــنبه  1111 آذر  آذر 14041404      ســال سی‌وسوم ســال سی‌وسوم       شــماره شــماره 95539553   

حافظ
فرصت شمر طریقت رندی که این نشان

چون راه گنج، بر همه‌کس، آشکاره نیست

دور دنیا

کتاب‌خور

سوپرمن در اتاق زیرشیروانی

در‌ماه جاری میلادی، نسخه‌ای از نخستین شماره کتاب 
کمیک »سوپرمن« که 3 برادر در اتاق زیرشیروانی خانه 
مادر مرحوم‌شان در سان‌فرانسیسکو کشف کردند در یک 
حراجی در تگزاس به قیمت خیره‌کننده ۹.۱۲ میلیون 
دلار به فروش رسید. این رقم، آن را به گران‌ترین کتاب 

کمیک فروخته‌شده در تاریخ تبدیل کرد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که این سه برادر در حال پاکسازی 
خانه مادرشــان برای فروش بودندكه در میان انبوهی 
از روزنامه‌هــای قدیمــی، گردوغبار و تــار عنکبوت، 
جعبه‌ای مقوایی پيدا كردند که در آن نسخه‌هایی نادر 
 از کتاب‌های کمیک، ازجمله »ســوپرمن شماره 10«

وجود داشــت. مادرشــان پیــش از مــرگ گفته بود 
مجموعه‌ای ارزشــمند از کمی‌کها دارد، اما فرزندانش 

هرگز آن را ندیده بودند.
پس از کشــف این گنجینه، آنها با یکی از بزرگ‌ترین 
شرکت‌های حراج اقلام کلکســیونی در جهان تماس 
گرفتند. »لان آلن«، معاون بخش کمیک این شرکت، 
برای بررسی نســخه به سان‌فرانسیسکو سفر کرد و آن 
را برای ارزیابی به کارشناسان نشان داد. او گفت: »این 
کتاب می‌توانست به‌راحتی دور انداخته یا نابود شود‌ اما 
حالا همه عوامل لازم برای یک کشف رؤیایی در دنیای 

کلکسیون‌ها را دارد.«
ماجرای کشــف نســخه‌های نادر از آثار فرهنگی در 
مکان‌های غیرمنتظره، پیش‌تر نیز رخ داده است. مثلا 
چند سال پیش کشف نسخه‌ای از کتاب کمیاب هر‌یپاتر 
در یک فروشگاه خیریه در بریتانیا که به قیمت بیش از 
۵۰ هزار پوند فروخته شد، توجه کلکسیونرها را به‌خود 
جلب کرد یا یافتن نسخه‌ای از کتاب‌های اولیه شکسپیر 
در کتابخانه‌ای قدیمی در اسکاتلند که ارزش تاریخی 
بالایی داشت‌ همچنین کشف نسخه‌ای از کمیک »بتمن 
شماره ۱« در خانه‌ای متروکه در پنسیلوانیا که به قیمت 

میلیون‌ها دلار فروخته شد.
این موارد نشان می‌دهند که گنجینه‌های فرهنگی گاه 
در ساده‌ترین مکان‌ها پنهان شده‌اند و کشف آنها می‌تواند 

تاریخ هنر و ادبیات را برای علاقه‌مندان دگرگون کند.‌

جلال شما را کتابخوان خواهد کرد!

یکی از دلایلی که ما کتاب نمی‌خوانیم، این است که کتاب 
خوب نمی‌خوانیم؛ به همین سادگی! به زبان ساده اگر کتابی 
خوب به‌ دست ما برســد، به‌ احتمال زیاد، حتما کتابخوان 
خواهیم شد، چون نویسنده خوب از همان صفحه‌های اول 
کتاب، قلابی به ذهن ما خواهد انداخت و ما را آهسته‌آهسته 
به‌دنبال خود خواهد کشــید؛ به‌گونــه‌ای که حتی حاضر 
نمی‌شــویم آن کتاب را برای لحظاتی زمین بگذاریم. پس 
اگر کتابی در دســت دارید و به‌زور آن را می‌خوانید، معنی 
و مفهومش این نیست که شما اهل مطالعه نیستید! شاید 
کتاب، بی‌قلاب و بی‌مزه اســت و نویســنده‌اش، ناشی و 
ناتوان! درواقع اگر در مســیر مطالعه، به نویسنده‌ای خوب 
برخوردیم، باید کتاب‌هایش را روی سرمان بگذاریم و بقیه 
کتاب‌هایش را هــم در برنامه مطالعاتی خــود قرار دهیم. 
احتمالا می‌دانید که امروز، روز تولد جلال آل‌احمد است؛ 
تولد یکی از نویسندگان، مترجمان و روشنفکران برجسته 
ایرانی! بد نیست اگر برای کتابخوان‌شدن به‌دنبال کتاب و 
نویســنده خوب می‌گردید، کار را با کتاب‌های جلال آغاز 
کنید. یکی از ویژگی‌های شــاخص قلم جلال، سادگی آن 
است؛ قلمی ساده و صریح و البته کمی تلخ! یعنی اگر کتاب 
»مدیر مدرسه«‌اش را بخوانید، به‌راحتی در جریان نقدهای 
او نسبت به برنامه‌های آموزش و پرورش آن دوران‌کشور قرار 
خواهید گرفت. تازه اگر مدیر مدرسه او را پسندیدید، احتمالا 
»نفرین زمین« او را هم می‌پسندید. حتی اگر جایی کتاب 
»زن زیادی« او را دیدید که جلدش با روزنامه پوشیده شده، 
حتما از سبک و سیاق آن کتاب پی خواهید برد که جلال، 
 آن را نوشــته! »از رنجی که می‌بریم«، »دیــد و بازدید« و 
»نون و القلم« از دیگر آثار او هستند. آل‌احمد با آثار تأثیرگذار 
خود در حوزه ادبیات داستانی و نقد اجتماعی نقش مهمی در 

شکل‌گیری جریان‌های فکری معاصر ایفا کرد.‌

عکس خانه

چشم‌های ما به دیدن کارت‌پستال‌های تکراری 
از نمای کلی »نقش جهان« عادت کرده است؛ اما 
میرسعید هادیان با هوشمندی تمام، لنز دوربینش 
را جایی کاشته که کمتر کسی به آن دقت می‌کند. 
او به‌جای عکاسی از وســعت میدان، این بار ما 
را به تماشــای جهان از روزنه‌ای متفاوت دعوت 
کرده است. تصویری که این روزها در شبکه‌های 
اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود و تحسین کاربران 
را به همراه داشته، قابی اســت تماشایی از دل 

مقرنس‌های مسجد جامع عباسی اصفهان.
راز پربازدیدشــدن این عکس، بازی هنرمندانه‌ 
عکاس با »قاب در قاب« اســت. هادیان توانسته 
است آن‌همه عظمت میدان و کاخ عالی‌قاپو را در 
حصار ظریف و هندسی کاشی‌کاری‌های معرق به 
بند بکشد. وقتی به این عکس نگاه می‌کنیم، انگار 
معماران صفوی قرن‌ها پیش ایــن زاویه را برای 
دوربین امروز عکاس آماده کرده بودند تا نشان 
دهند چگونه می‌توان آسمان و زمین را با ریسمانی 
از رنگ و هندسه به هم دوخت. استقبال کاربران 
مجازی از این عکس نشان داد که هنوز هم می‌توان 
در بنایی که میلیون‌ها بار از آن عکاســی شده، 

زاویه‌ای بکر برای غافلگیری پیدا کرد.

 ضیافت نور
 در هزارتوی کاشی‌ها

شهید غیرت
 حمیدرضا الداغی

حمیدرضا الداغی، جوان فداکار اهل سبزوار، 
در اردیبهشت ۱۴۰۲ با اقدامی شجاعانه جان 
خود را فدای نجات یــک دختر نوجوان از 
چنگال مزاحمان کرد و به‌عنوان نماد غیرت 
و مردانگی در دل مردم ایران جاودانه شد. 
او زمانی که متوجه شــد 2 مرد قصد ربودن 
دختری را دارند، بی‌درنگ وارد عمل شد و 
با فریاد »ناموس مردم ناموس من است« به 
مقابله با آنها پرداخت. در جریان این درگیری، 
با ضربات چاقو به‌شدت مجروح شد و ساعاتی 

بعد در بیمارستان جان باخت.

معلم فداکار 
 فاطمه مولوی

شغل معلمی، عین فداکاری است و در میان 
معلم‌ها، بسیاری بودند که در سختی‌ها، به 
داد شاگردانشان رسیدند. یکی از آنها فاطمه 
مولوی بود. او در اردیبهشت 1394بچه‌ها را 
برای اردو به تفرجگاهی در شهرستان نهاوند 
برد. در طول اردو، یکی از بچه‌های کلاس دوم 
دبستان، رفت تا دستانش را در آب رودخانه 
بشــوید. او تعادلش را از دست داد و داخل 
رودخانه ‌افتاد. فاطمه صدایش را شنید و با 
اینکه شنا بلد نبود، داخل آب رودخانه ‌پرید 
و دانش‌آموزش را نجــات داد و خودش هم 

نجات یافت.

امید زلزله زدگان 
 محمدامین موسوی

در جریان زلزله مهیب شــهر سی‌سخت 
در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد، 
سیدمحمدامین موســوی با وجود سن کم، 
با شجاعت و مسئولیت‌پذیری وارد مناطق 
آسیب‌دیده شد و به امدادرسانی مجروحان 
و کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده پرداخت. 
او با دستانی خالی و بدون تجهیزات حرفه‌ای، 
در کنار نیروهای امــدادی فعالیت کرد و با 
روحیه‌ای مثال‌زدنی، امیــد را به دل مردم 
زلزله‌زده بازگرداند. این اقدام انسان‌دوستانه 
و بی‌ادعا موجب شد در دهمین دوره اهدای 
تندیس قهرمانان گمنام در سال ۱۴۰۰، از او 

به‌عنوان یکی از برگزیدگان تجلیل شود.

غریق‌نجاتی که غرق فداکاری بود 
 نیما وسایلی

در روز جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۴، زمانی که یکی 
از مسافران در منطقه ممنوعه ساحلی انزلی 
دچار غرق‌شدگی شد، نیما وسایلی، ناجی 
غریق ۳۲ساله، بی‌درنگ به آب زد و جان او را 
نجات داد  اما پس از رساندن فرد نجاتی‌افته 
به ساحل، به‌دلیل فشــار شدید جسمی و 
روحی دچار ایست قلبی شد و جان باخت. 
مرگ نابهنگام او جامعه محلی را در بهت فرو 
برد و از او به‌عنوان قهرمانی بی‌ادعا یاد شد. 
فداکاری نیما، نمادی از مسئولیت‌پذیری، 
نوع‌دوستی و شــجاعت در راه نجات جان 
انسان‌هاســت. او  فقط در همان سال جان 

25نفر را نجات داده بود.

ناجی آبادان 
 دریاقلی سورانی

دریاقلی ســورانی، از اهالی آبــادان یکی 
از قهرمانان دوران دفاع‌مقدس اســت که با 
فداکاری‌اش نقش مهمی در نجات شهر آبادان 
ایفا کرد. در مهرماه ۱۳۵۹، زمانی که نیروهای 
بعثی عراق قصد حمله غافلگیرانه به آبادان را 
داشتند، دریاقلی با دوچرخه‌اش در دل شب 
مسیری طولانی را رکاب زد تا مردم و مدافعان 
شــهر را از خطر قریب‌الوقوع آگاه کند. این 
اقدام شجاعانه موجب شد نیروهای مردمی و 
نظامی برای دفاع از شهر آماده شوند و از سقوط 
آبادان جلوگیری شود. او بعدها مجروح شد و به 

شهادت رسید.

نوجوان فداکار 
 علی لندری

علی لندری، نوجوان‌دهه هشتادی بود که در 
شهریور 1400، برای نجات جان همسایه‌های 
خاله‌اش از خشــم آتش جانفشانی کرد. او که 
خود مهمان بود، وقتی دید که خانه همسایه 
خاله‌اش آتش گرفته، شــجاعانه برای نجات 
2زن دست‌به‌کار شد و وقتی برای دورکردن گاز 
پیک‌نیک شعله‌ور تلاش می‌کرد،‌خودش نیز 
گرفتار حریق شد و پس از 2هفته بستری‌بودن 
در بیمارستان،  جان‌باخت. فداکاری او بازتاب 
گسترده‌ای در رســانه‌های داخلی و خارجی 
داشت و از سوی مردم و مسئولان مورد تجلیل 

قرار گرفت.

فرشته سبزپوش جنگل 
 میلاد ساقی

وقتی جنگل‌های دامنه کوه »شــیر‌زول« در 
بخش چوار استان ایلام آتش گرفت، بسیاری 
از مردم و ارگان‌های محلی برای اطفای حریق 
بسیج شدند؛ از جمله ســربازوظیفه میلاد 
ســاقی و چند نفر دیگر از نیروهای کلانتری 
که برای نجات درختان بلوط کوشیدند و وارد 
منطقه خطر شدند. او حین انجام عملیات، بیلی 
برداشت تا بین آتش و بخش‌هایی از جنگل که 
هنوز در امان مانده بود، فاصله‌ای ایجاد کند که 
ناگهان باد شدیدی در گرفت و آتش بی‌رحم 
او را هم ســوزاند و به ناجی سبزپوش جنگل 

تبدیل کرد.

راننده امانتدار
 حسین نصیرپور

او از 20سالگی نانوا بود و زمانی که مردم کمتر 
سراغ نان سنتی می‌آمدند، کارش را رها کرد و 
از سال 1393یک تاکسی قسطی خرید. یکی 
از روزهای اسفند سال گذشته بود که در یکی 
از خیابان‌ها پارک کرد تا تاکسی‌اش را تمیز کند. 
نگاه حسین نصیرپور به دستبند طلایی افتاد که 
یکی از مسافران آن را در عقب خودرو جاگذاشته 
بود. در آن شرایط بد اقتصادی، هر آدمی می‌تواند 
وسوسه ‌شود تا پول آن دستبند میلیونی را به 
زخم زندگی‌اش بزند، اما این راننده میانســال 
دســتش نلغزید و آن را به تاکسیرانی تحویل 
 داد تا به نمــاد امانتداری

تبدیل شود.‌

 همزمان با سالروز درگذشت دهقان فداکار
نگاهی به  تعدادی  از نام‌آوران بی‌نشانی می‌اندازیم که حماسه آفریدند

سیدسروش طباطبایی‌پور | روزنامه‌نگار |  ریزعلی خواجوی را که می‌شناسید؛ 
دهقانی فداکار از اهالی روستای قلعه‌جوق میانه که در سال 1340شمسی به نماد 
ایثار و فداکاری تبدیل شد. او وقتی دریافت که کوه در مسیر قطار ریزش کرده، 
در سرمای شب  با پیراهنش مشعلی فروزان آفرید و به‌سوی قطار در حرکت دوید 
تا آن را متوقف کند و جان صدها مسافر را نجات دهد. البته نام او در تاریخ این 
سرزمین نماد فداکاری شد و شجاعت بدون چشمداشتش زبان به زبان چرخید 
و در کتاب‌های درسی نوشته شد، اما زنان و مردان فداکار در گوشه‌گوشه ایران 

فراوان بودند و هستند و خواهند بود که بی‌نام و بی‌نشان حماسه آفریدند و تنها 
اگر روزگاری مام‌وطن، این ایران باشکوه و دوست‌داشتنی لب به سخن بگشاید، 

می‌توان آنها را شناخت و به احترامشان کلاه از سر برداشت.
ریزعلی در 87سالگی در چنین روزی در 11 آذر سال 1396 به‌دلیل عارضه شدید 
ریوی در بیمارستان امام‌رضای تبریز چشم از جهان فروبست. اکنون به یاد او، 
به گروهی دیگر‌‌‌چون او  که برای مام‌وطن و هموطنان شان جانفشانی کردند و 

حماسه آفریدند ، اشاره می کنیم.‌‌

مدینه عباسی، پرستار ۳۴ساله بوشهری، نماد فداکاری و ایثار در 
خط مقدم ســامت بود که جان خود را در راه خدمت به بیماران از 
دست داد. او از کارکنان پرتلاش بیمارستان سلمان فارسی بوشهر 

بود و در نخستین روز فروردین امسال و حین انجام وظیفه و به‌رغم 
تلاش‌های پزشکی، دچار مرگ مغزی شد. خانواده بزرگوارش اعضای 
قابل پیوند بدن او را اهدا کردند تا جان بیماران نیازمند نجات یابد. این 
اقدام، مدینه عباسی را نه‌تنها به قهرمانی در عرصه سلامت، بلکه به 

الگویی از نوع‌دوستی و بخشش تبدیل کرد.

خط مقدم سلامت /  مدینه عباسی

قهرمان‌ گمنام من


